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7

عُ ِـ
سّاب

 ال
ُّ ف

َّ ص
ال

الیوَمُ الأوّلُ

اثِْناعَشَرَ

الَّذي

إلّ

إلیها

إنَّ

أفَضَل

أبیهِ

أخَذَ

أربَعَة

أنتما

أوسَط

حَد

حُدود

ذَهَبَ

رَفَعَ

سَأَلَ

سَلِمَ

ةٌ سَمَکةٌ حَجَریَّ

سورة

وَقَعَ



8
تم

هف
ـه 

پای

دوازده

کسی که،که

به جز،جز،مگر

به او، به آن 

قطعاً، به راستی که، همانا

برتر، برترین

پدرش

گرفت، برداشت

چهار

شما »مثنی مؤنث و مذکّر«

میانه تر، میانه ترین

مرز

مرزها

رفت

بال برد، برداشت

پرسید 

سالم ماند

سنگ ماهی

سوره

اتفاق افتاد، افتاد

روز اول



93

سِعُ
لتّا

 ا
ُّ ف

َّ ص
ال

نهـم

مُکَرَّم

مُواصَلَة

ئ مُهَدِّ

مِثاليّ

مِشمِش

مِلَفّ

مِنطَقَةُ تَعْلیمِ المُرورِ

ما

ماتَ

میاه

نَباتات

نَجاح

نَشیط

نَفَقات

نَوم

نَهَضَ

نادَی

نامَ

وَ لَو

وَرَع

الیوَمُ الرّابعُِ و الأربعَون



94
هم

ه ن
یـ

پا

نهم

گرامی داشته شده

ادامه دادن

آرام بخش

نمونه

زردآلو

پرونده

پارک آموزش ترافیک

آن چه

مُرد

آب ها

گیاهان

موفقیّت

فعّال، بانشاط

هزینه ها

خواب

برخاست

صدا زد

خوابید

اگرچه

پارسایی

روز چهل و چهارم



95

سِعُ
لتّا

 ا
ُّ ف

َّ ص
ال

نهـم

وَضَعَ

هادِئ

یوجَدُ

الیوَمُ الخامِسُ و الأربعَون



96
هم

ه ن
یـ

پا

نهم

گذاشت

آرام

وجود دارد

روز چهل و پنجم







99

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال
الیوَمُ الأوّلُ

انِْتَظَرَ

انِْتِظار

اِنْتَفَعَ بِ 

انِْتِفاع

أخَْرَجَ

إِخراج

أنَْزَلَ

 إنْزال

أنْ

أوْجَدَ

إیجاد

تَرجَمَ

تَرجَمَة

تَعارَفَ

تَعَارُف

زَ جَهَّ

تَجْهیز

دُرّ

دُرَر

دارَ



100
ول

س ا
در

 منتظر شد 

 منتظر شدن

 از ... سود برد  

 سود بردن

 درآورد  

درآوردن

 نازل کرد 

نازل کردن

 که

پدید آورد  

پدید آوردن  

 ترجمه کرد  

ترجمه کردن 

آشنا شدن

آشنایی

 مجهّز کرد 

مجهّز کردن

مروارید

مرواریدها 

چرخید 

روز اول



101

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال

إدارة

ذات

زانَ

ضَعْ

غُصْن

غُصون

قُل

نَجْم

نُجوم،أنَجُم

نَما

نِعمَة

أنعُم، نِعَم

بالِغ

جَذْوَة

ذا

ذاك

شَرَرَة

ضِیاء

غَیم

فَراغ

الیوَمُ الثاّني



102
ول

س ا
در

چرخیدن

دارای

زینت داد 

بگذار 

شاخه

شاخه ها 

بگو 

ستاره 

ستارگان

رشد کرد 

نعمت 

نعمت ها

 کامل

 پارۀ آتش

 این )هذا(

 آن

 اخگر )پارۀ آتش(

 روشنایی

 ابر

 جای خالی

روز دوم



103

ي
ثّان

 ال
سُ

َّر د
ال

قاعَة

مَطار

مَعَ الأسَفِ

مَنْ ذا

مُستَعِرَة

مُستَعین

مُنْهَمِر، مُنْهَمِرَة

نَضِرَة

اسِتَغفَرَ

 اِسْتِغفار

أجَْرَی

 إجراء

أرَسَلَ

 إرسال

أخْلَصَ

إخِلص

أمَسَكَ

 إِمْساك

بَسَطَ

بَنَی

الیوَمُ الثاّلثُ



104
وم

 د
س

در

 سالن

 فرودگاه

 متأسفانه

 این کیست؟

 فروزان

 یاری جوینده

 ریزان

 تر و تازه

آمرزش خواست 

 آمرزش خواستن

 جاری کرد  

جاری کردن

 فرستاد 

فرستادن

 مُخلص شد  

 مُخلص شدن 

 به دست گرفت، نگه داشت 

 به دست گرفتن، نگه داشتن

گستراند، پهن کرد

 ساخت 

روز سوم



105

ي
ثّان

 ال
سُ

َّر د
ال

الیوَمُ الرّابعُ

تَعاوَنَ

 تَعاوُن

قَ تَفَرَّ

ق تَفَرُّ

ساوَی

مُساواة

سائِح

سُیّاح

شَعْب

شُعوب

عَلَّمَ

تَعلیم

نَ عَیَّ

تَعیین

غَرَسَ

فارِغ

فاقَ

کَفَی

کُلْ

لَبِثَ



106
وم

 د
س

در

 همیاری کرد 

همیاری کردن

 پراکنده شد  

پراکنده شدن

برابر است 

برابر، برابری

گردشگر  

گردشگران

ملّت  

ملّت ها

یاد داد 

یاد دادن

مشخّص کرد

مشخّص کردن 

کاشت 

 خالی

 برتری یافت

بس شد 

بخور 

 اقامت کرد و ماند 

روز چهارم



107

ي
ثّان

 ال
سُ

َّر د
ال

نَصَحَ

نُفایَة

وَرَّثَ

تَوریث

هاتِف

هَواتِف

یَتَناجَیانِ

یَجْري

یَنبوع

یَنابیع

جاءَ بِ 

حِفاظ عَلَی

حِلْم

دونَ

زائد

سَماع

عِندَئذٍ

قامَ بِ 

قوا ل تَفَرَّ

مِضْیاف

الیوَمُ الخامِسُ



108
وم

 د
س

در

پند داد

زباله 

به ارث گذاشت 

به ارث گذاشتن

 تلفن 

تلفن ها

با هم راز می گویند

جاری است، جاری می شود

جوی پُر آب، چشمه

جوی های پُر آب، چشمه ها 

 آورد

 نگهداری از

 بردباری

 بدون

 به اضافهٴ

 شنیدن

 در این هنگام

 اقدام کرد

 پراکنده نشوید

 مهمان  دوست

روز پنجم



109

ثُ
ِ ثّال

 ال
سُ

َّر د
ال

مِئَة

ما أَجْمَلَ

نَشاط

نَمْلَة

ناقِص

یَتَراحَمُ الْخَلْقُ

ثْنَیْنِ یَکْفِي الِْ

احِتَفَلَ

 اِحتِفال

انِْتَبَهَ

انِْتباه

انِقَطَعَ

 اِنْقِطاع

إعصار

 أعاصیر

أثَارَ

 إِثارَة

أصْبَحَ

 إصباح

أمْطَرَ

الیوَمُ السّادِسُ



110
وم

 س
س

در

 صد

 چه زیباست

 فعّالیّت

 مورچه

 منهای

 آفریدگان به هم مهربانی می کنند

 برای دو نفر بس است

جشن گرفت 

جشن گرفتن

 بیدار شد، متوجّه شد، آگاه شد  

بیدار شدن، متوجه شدن، آگاه شدن 

 قطع شد 

قطع شدن

 گردباد 

 گردبادها

 برانگیخت 

برانگیختن

 شد 

شدن

 باران بارید  

روز ششم







151

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال
الیوَمُ الأوّلُ

قَی اتَِّ

اسِْتِهزاء

سُخریّة

اغِْتابَ

 اِغْتیاب

تُهْمَة

إثِْم

أن یَکُنَّ

سَ تَجَسَّ

س  تَجَسُّ

مَ تَمَّ

تَتمیم

تَنابُزُ بِالألقابِ

تواصَلَ 

تَواصُل

تابَ

تَوبَة

جادَلَ

مُجادَلَة

حَرَّمَ



152
ول

س ا
در

پروا کرد، ترسید 

ریشخند کردن 

ریشخند کردن

 غیبت کرد 

غیبت کردن

 تهمت 

 گناه 

 که باشند  

 جاسوسی کرد 

 جاسوسی کردن

 کامل کرد 

کامل کردن

 به یکدیگر لقب های زشت دادن 

ارتباط برقرار کرد

 ارتباط  

توبه کرد  

توبه کردن

 گفت وگو کرد، ستیز کرد 

 گفت وگو کردن، ستیز کردن

حرام کرد  

روز اول



153

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال

تَحریم

نَ حَسَّ

تَحسین

ضَ خَفَّ

تَخفیض

خَفيّ

زَمیل

سَخِرَ مِنْ

ة سُخْریَّ

ساءَ

سوء

سِعْر

أسعار

ضَلَّ

ضَللَة

بَ عَذَّ

تَعذیب

عَسَی

عابَ

عَیْب

الیوَمُ الثاّني



154
ول

س ا
در

حرام کردن

نیکو گردانید  

نیکو گردانیدن

 تخفیف داد، کاهش داد  

تخفیف دادن، کاهش دادن

پنهان 

هم شاگردی، همکار »جمع: زُمَلء«

مسخره کرد  

مسخره کردن

بد شد  

بد شدن

قیمت  

قیمت ها

گمراه شد 

گمراه شدن

عذاب داد 

عذاب دادن

شاید، امید است 

عیب جویی کرد، عیب دار کرد  

عیب جویی کردن

روز دوم



155

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال

غَلَبَ

غَلَبَة

قَدْ + ماضی

قَدْ + مضارع

کَبیرَة

کَبائِر

کَرِهَ

کِراهَة

لَحْم

لُحوم

بَ لَقَّ

تَلْقیب

لَمَزَ

مَیْت

أمْوات، مَوْتَی

میزان

مَوازین

ة نَوعیَّ

أنْ یَکونوا

بِئْسَ

الیوَمُ الثاّلثُ







191

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال
لُ الیوَمُ الأوَّ

اَلْبُنیانُ الْمَرصوصُ

الحَنیف

احِْمِني

اِکتَشَفَ

 اِکتشاف

تَجَنَّبَ

جَنُّب التَّ

أجَْلَسَ

 إِجلس

أعَِنّي

أَقِمْ وَجْهَكَ

أنَارَ

أنَِرْ

إنِارة

أنَْقَذَ

 إِنقاذ

أحْضَرَ

إحِضار

بَدَؤوا یَتَهامَسونَ

تَبارَكَ



192
ول

س ا
در

ساختمان استوار

یکتاپرست

 از من نگهداری کن 

 یافت، کشف کرد

یافتن، کشف کردن

 دوری کرد

 دوری کردن 

 نشانید 

 نشانیدن

 مرا یاری کن

 روی بیاور 

روشن کرد

روشن کن

روشن کردن

 نجات داد 

 نجات دادن

 آورد، حاضر کرد  

 آوردن، حاضر کردن

 شروع به پچ پچ کردند 

 با برکت شد 

روز اول



193

وّلُ
الأ

سُ 
َّر د

ال

تَبارُك

قَ حَرَّ

تَحریق

لَ حَمَّ

تَحْمِیل

رَ کَسَّ

تَکْسِیر

لَزِمَهُ 

لَزَمَ المَنامَ

نوا لِیُبَیِّ

یُصادُ

اَلِْنْشِراح

اَلْأُنشودة

الَْبَعْث

الَْحَضارَة

الَْحَظّ

الَْوَطْأَة

الَلَّئیم

ماثیل التَّ

ر المُتَکَبِّ

الیوَمُ الثاّني



194
ول

س ا
در

 با برکت شدن

 سوزانید 

سوزانیدن

تحمیل کرد  

تحمیل کردن

شکست

شکستن

بدو آویخت و رهایش نکرد

خوابید 

تا آشکار کند 

صید می شود )مجهولِ یَصیدُ(

شادمانی

سروده

رستاخیز، قیامت

 تمدّن

 بخت

 جای پا، گام

 فرومایه، پست

 مجسمه ها

 بزرگ بین

روز دوم



195

ي
ثّان

 ال
سُ

َّر د
ال

النَّقيّ

مَناسِك

ب مُؤَدِّ

ما یَلي

ـ  ُـ نَصَبَ ـ

اسِْتَطاعَ

اسِْتِطَاعة

اشِْتاقَ

 اِشْتیاق

أطَْلَقَ

إِطلق

أغَْرَب

آلَمَ

إیلم

دَ تَعَبَّ

د   تَعَبُّ

زُرْتُ

ـ ُـ زارَـ

عامَلَ

مُعامَلَة

الیوَمُ الثالثُ
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